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مقدمه از قسمت قبل
در قسمت قبل، با این موضوع که بشر چگونه براى رفع نیازهاى خود، شروع به تجارت و مبادلات کالا به کالا کرد و مشکلاتى که بر سر 
راه این تجارت بود آشنا شدیم. این مشکلات، که در نهایت به خلق پول انجامید، ناشى از نظریه ى «تلاقى خواسته ها» بود و براى رفع آن، بشر 
نیاز به کالاى سومى داشت که ارزش را در خود ذخیره کرده و قابل حمل و همچنین قابل شمارش باشد و این کالا پول بود. همچنین در ابتداى 
قسمت قبل اشاره شد که اولین پول ها، در واقع «پولِ کالا» بودند. یعنى خود، ارزش ذاتى داشتند مانند احشام، چاقو و فلزات و سنگ هاى 
قیمتى. سپس به خلق اولین پولِ کاغذى در چین باستان(که نوعى از پولِ Representative بود) و بعد از چین، در سراسر جهان و همچنین 
پیدایش بانک هاى اولیه پرداختیم. تاثیر سیستم «سپرده قانونى» در روند خلق پول را بررسى کردیم و در انتهاى قسمت قبل، تئورى هاى یکى 
از اقتصاددانان مشهور بنام «باربن» را شرح دادیم و گفتیم که باربن اعتقاد داشت که حتى طلا و نقره هم، خود ارزش ذاتى ندارند و استفاده از 
آن ها مانع پیشرفت اقتصادى کشورهاست و اینکه کشورها باید از مکتب (Mercantilism) دست کشیده و به پولِ کاغذى روى بیاورند. در این 

قسمت، با ادامه این سبک فکرى آشنا مى شویم و روند تکامل پول به اسکناس هایى که امروزه ما از آن استفاده مى کنیم را بررسى مى کنیم.

John Law و شکل گیری اولین حباب اقتصادی تاریخ
در ابتداى قسمت دوم، وقت آن است که با یکى از تاثیرگذارترین شخصیت ها در روند تکامل پول آشنا شویم؛ شخصى که کشور فرانسه 
.(John Law) را به بحرانى کشید که تاثیرات آن سال ها بعد و پس از مرگش هم در انقلاب کبیر فرانسه قابل مشاهده بود. او کسى نیست جز

جان لا پسر یکى از زرگران ثروتمند اهل اسکاتلند بود. تا هفده سالگى با دنبال کردن راه پدر، بانکدارى پیشه کرده بود. اما پس از مرگ 
پدرش، این شغل دیگر جذابیتى براى او نداشت و به لندن رفت و در آن جا به عیاشى و قمار پرداخت. در این حین، چندبارى پولش ته کشید 
و براى قرض کردن پول، به خانه بازگشت ولى باز و پس  از مدتى به لندن مراجعت کرد و زندگى قبلى خود در لندن را از سرگرفت. تا اینکه 
یک شب بخاطر دخترى که عاشقانه دوستش داشت، در دوئل، رقیب عشقى اى که اوهم در سوداى بدست آوردن دل دختر بود را کشت. به 
زندان افتاد و به اعدام محکوم شد اما از زندان گریخت و به آمستردام رفت. در آنجا شیفته ى سبک زندگى هلندى ها شد. کافه ها، قمارخانه ها 
ولى ازین دو مهم تر بورس! جرقه ى اولیه ى نظریه هاى جان لا درباره قمار و پول و اقتصاد دراین موقع در ذهن او زده شد. وى از مشاهده ى 
سیستم اقتصادى این کشور کوچک که بدون داشتن منابع طبیعى، از بسیارى از کشورهاى دیگر بهتر و کارآمد تر بود، شگفت زده شده بود. 
برترى اى که بورس هلند، که به عنوان اولین بازار بورس دنیا در سال (1602) توسط کمپانى هند شرقىِ هلند، در آمستردام شروع به کار کرده 
بود، نقش اصلى را در آن داشت. جان لا بدین فکر افتاد که راز موفقیت اقتصادى هلند را دریافته و آن را به کشورهاى داراى منابع طبیعى صادر 
کند. وى پنج سال را صرف کشف این راز کرد و در نهایت، عرضه پول به همراه اعتبار (Credit) یا وام را عامل این پیشرفت و برترى اقتصادى 
دانست و بدین نتیجه رسید که این نوع سیستم اقتصادى، با وجود منابع طلا و نقره پاسخگو نیست. چون در صورت داشتن سیستم اقتصادى 
مبتنى بر ذخایر طلا و نقره، بانک ها فقط مى توانستند به اندازه طلا و نقره موجود در خزانه خود وام بدهند، اما اگر این ذخایر مبنا نباشد، هیچ 
 Money and trade considered with a proposal for supplying) محدودیتى براى اعطاى وام نیست. جان لا شروع به نوشتن نظریه ى خود بنام
the nation with money) کرد؛ با این هدف که این نظریه را در اسکاتلند و با تاسیس یک بانک ملى اجرا کند. اما برخلاف تصور وى، نه تنها 
اسکاتلند پیشنهادش را نپذیرفت، بلکه به علت اتحاد انگلستان و اسکاتلند، تحت تعقیب هم قرار گرفت. جان لا، دوباره به آمستردام گریخت و 

ده سال بعدى زندگى خود را به سفر بین هلند و فرانسه و قمار و عیاشى پرداخت.
اما او که همیشه میخواست از اشتباهاتش درس بگیرد، دیگر مانند قبل و فقط براى وقت گذرانى و تفریح قمار نمیکرد. بلکه بازى را 
آنالیز میکرد، همه احتمالات را در نظر میگرفت و تلاش میکرد بوسیله ى عملیات ریاضى، کارت هاى حریف هایش را حدس بزند. تمام روش هاى 
مختلف را امتحان کرد تا بالاخره موفق شد. اینبار نه تنها جان لا ورشکسته نشد، که تبدیل به یکى از ثروتمندترین افراد اروپا شد که ارزش 
دارایى هایش چندصد میلیون دلارِ امروز بود. ثروتى که او از راه سرمایه گذارى هاى پرمخاطره اى مثل قمار و معاملات سفته بدست آورده بود. 

تاریخ پول
)بخش دوم(
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قمار برایش راه موفقیت دیگرى نیز گشود. جان که مردى خوش قیافه و جذاب و در عین حال خوش مشرب بود، از طریق قمار به کلاب هاى 
خصوصى افراد ثروتمند و متنفذ راه یافت. جایى که جان فرصت هاى بیشترى براى متقاعد کردن افراد بانفوذ به درستى نظریه هاى اقتصادى 
خود داشت. فرانسه در آن زمان به دلیل جنگ هایى که لویى چهاردهم درگیر آن ها بود، خزانه  ى خالى و بدهى هاى فراوان داشت که این موضوع 
نیز در استقبال فرانسوى ها از تئورى هاى جان لا بى تاثیر نبود.(یکى از این جنگ ها -Spanish Succession War- بود که در قسمت اول پادکست 

دایجست، راجع به این جنگ توضیح دادم).
در نتیجه نماینده ى پادشاه و شوراى سلطنتى که به دلیل وخامت شرایط اقتصادى، به سختى به دنبال راه حلى براى خروج از این بحران 

بودند، طرح بشدت جاه طلبانه جان لا را مورد بررسى قرار داده و سپس پذیرفتند.
اما طرح جان لا، که در نهایت به بدبختى فرانسه انجامید چه بود؟

به پیشنهاد جان لا و در ابتدا، بانک مرکزى «جنرال بانک» در سال 1716 در فرانسه تاسیس شد. نظریه وى این بود که مردم، پول خود 
را در این بانک سپرده کنند و در ازاى آن (Bank Note) یا رسید دریافت پول از بانک بگیرند. اما قسمت هوشمندانه طرح، پشتوانه سازىِ آن 
بود؛ جان لا، به مردم پیشنهاد داد که سهام بانک را بخرند و بجاى پرداخت پول سهام، فقط یک  ششم آن را نقد بپردازند، یعنى همان طلا و 
نقره اى که مردم داشتند، و مابقى را با بدهى اى که دولت به مردم داشت بپردازند یا به اصطلاح دیگر، جاى طلبشان از دولت سهام بانک دریافت 
کنند. طلبِ مردم از دولت، در واقع اوراق قرضه اى بود که دولت لویى چهاردهم به مردم فروخته بود. مردم هم، خرید سهام در ازاى طلبى که 
که امیدى به دریافت پول آن نداشتند را بهتر از انتظار براى پرداخت پول از دولت دیدند. پس هنگامى که مردم که به بانک جدیدالتاسیس، 
اعتماد داشتند با ارائه اوراق قرضه به بانک، سهام آن را میخریدند، در حقیقت بدهىِ دولت به مردم هم تسویه مى شد. همان طور که قبلا هم 
اشاره شد پول، نوعى (Promissory Note) یا برگه ى اعتبارى ست. بدین معنا که مردم به یک تکه کاغذ اعتماد میکنند و در ازاى دریافت آن، 
کالا یا خدمات عرضه مى کنند. اما اگر این اعتماد خدشه دار شود، پول هیچ ارزشى نخواهد داشت و سیستم مالى به فروپاشى مى رسد. جان لا با 
هوشمندىِ بسیار اعتماد مردم را به پول جلب کرده بود و به نظر مى رسید نظریه ى وى به موفقیت رسیده است. بطورى که پول کاغذى جدید، 

حتى از طلا و سکه نیز باارزش تر شده بود. پس جان به سراغ قسمت بعدى برنامه خود رفت.
جان لا که از طرف «دوك اورلیانس» به سمت وزارت اقتصاد رسیده بود و کاملا اختیار اقتصاد را در دست داشت, طرح تاسیس یک 
شرکت تجارى را پایه ریزى کرد و امتیاز تجارت انحصارى با مستعمره فرانسه در قاره آمریکا یعنى (لوییزیانا) را به این شرکت اعطا کرد. (در آن 
زمان و پس از کشف قاره آمریکا ، بخش هاى وسیعى از آمریکاى فعلى مستعمره فرانسه بود، به.عنوان مثال نیو اورلئان فعلى که نام خود را از 
Duke of Orleans آن زمان فرانسه گرفته). همان طور که گفتیم، جان لا امتیاز انحصارى تجارت با فرانسه را به شرکت تجارى تازه تاسیس خود 
بنام (The Company of the West) واگذار کرد که امروزه به اینکار، انحصار تجارت -مونوپول- میگویند. سپس شروع به فروش سهام شرکت به 
مردم که به Mississippi Company هم معروف بود کرد. مردم مى توانستند سهام شرکت را به قیمت 500 لیور به ازاى هر سهم و با پرداخت 
15 درصد از مبلغ بصورت نقدى و مابقى در اقساط ، خریدارى کنند. ایده جان لا این بود که به قدرى سهام به مردم بفروشد که بدهى دولت به 
مردم تسویه شود. اما مردم براى خرید این سهام، نیاز به مشوقى داشتند که جان لا، با یک طرح بازاریابى خلاقانه، لوییزیانا را بصورت بهشتى 
که تمام زیبایى هاى جهان را داراست و سرشار از معادن طلا و نقره و منابع دیگر است به مردم معرفى کرد. در آن زمان، لوییزیانا 700 تا 800 
نفر جمعیت داشت. جان لا براى افزایش جذابیت لوییزیانا، 800 نفر دیگر را که بیشتر آن ها آلمانى یا سوییسى هاى تحت سلطه فرانسه بودند 
را به آنجا فرستاد. جان لا براى افزایش جمعیت این بهشت خیالى، به تعدادى زندانى وعده داد که در صورت ازدواج با یک فاحشه، آن ها را 
آزاد کرده و به لوییزیانا مى فرستد. از سوى دیگر جان لا شرکت هاى رقیب را به ادغام در شرکت خود مجبور کرد و مونوپلِ تجارت این منطقه 
نیز به شرکت مى سى سى پى رسید. در نتیجه ى همه ى این اقدامات، مردم براى خرید سهام شرکت هجوم آوردند. جان لا هم، بیش از حد 
Bank Note و سهام صادر میکرد که باعث افزایش بیشتر قیمت سهام مى شد. قیمت سهام ها در ابتدا 100 درصد، مدتى بعد 1000 درصد و در 
نهایت، 3000 درصد رشد کرد. ظاهراً همه چیز خوب بود و مردم در خیال خود ثروتمند و خوشبخت بودند. کلمه میلیونر در همین زمان براى 
اولین بار استفاده شد. مردم به سهام اعتماد کرده بودند و تصور مى کردند این سهام به همان مبلغ، ارزش واقعى دارند. اما لوییزیانا در واقعیت، 
آن چیزى که جان لا وعده داده بود حتى شبیه هم نبود. منطقه اى خالى از تمام آن جذابیت هایى که جان وعده داده بود. جنگلى پر از پشه 
که تعدادى سرخپوست در آن زندگى میکردند. حتى تعداد زیادى از افرادى که خود جان لا به آنجا میفرستاد، بر اثر بیمارى جان خود را از 

دست مى دادند. در نتیجه ثروتى در کار نبود. همه چیز یک حباب بود، حباب مى سى سى پى، اولین حباب بزرگ اقتصادى تاریخ مالى جهان.
فاجعه از روزى شروع شد که یکى از این به اصطلاح میلیونر ها، که مقدار زیادى سهام و بانک نوت داشت، به بانک مراجعه کرد و در ازاى 
سهام، طلا هاى خود را درخواست  کرد(Reedem کردن پول). بانک که بر همین پایه تاسیس شده بود مجبور به دادن طلاهاى او شد و درنتیجه 
چندین واگن طلا و نقره در مقابل سهام و نوت هاى او داد. از طرف دیگر، کم کم خبر هاى پوشالى بودن لوییزیانا به گوش مى رسید و مردم 
براى تعویض بزگه هاى سهام خود با طلا به بانک هجوم مى آوردند. اما طلایى در کار نبود. در حقیقت میزان طلاى موجود در خزانه ى بانک، در 
بهترین حالت، یک پنجم پول در گردش آن بود. به همین علت حتى چند روزى بانک را تعطیل کردند شاید از هجوم مردم براى تبدیل به طلا 
کردن سهام کاسته شود. اما بلافاصله بعد از باز شدن دوباره بانک، دارندگان سهام به بانک هجوم آوردند. مردم عصبانى به تظاهرات پرداختند، 
شیشه هاى خانه ى جان لا را شکستند. دولت فرانسه براى آرام کردم مردم، حکم دستورى افت ارزش طلا صادر کرد. اما مردم آرام نگرفتند. به 
ناچار دولت خرید و فروش طلا و سکه را ممنوع کرد. اما براى خرید سهام مردم، حتى با پول کاغذى هم، دولت مجبور شد دوباره پول چاپ 
کند. همین امر باعث افزایش شدید قیمت ها شد و ارزش پول به نصف رسید. پاریس شهر دزدها شده بود. دولت که کنترلى بر اوضاع نداشت 
نظاره گر بود. بناچار پس از مدتى، دوباره معامله با طلا را قانونى اعلام کرد. اما همان روز، به دلیل هجوم مردم به بانک ها براى دریافت پول، چند 
نفر زیر دست وپا کشته شدند. این نقطه، شکست اولین پول کاغذى بشر و همچنین ترکیدن حباب مى سى سى پى بود. جان لا با لباس مبدل از 
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فرانسه فرار کرد و دیگر هیچ وقت به آن کشور بازنگشت. وضعیت اقتصادى کشور چنان آشفته شد که حتى لویى پانزدهم و لویى شانزدهم هم 
نتوانستند کشور را به وضع اقتصادى قبل از بحران پول کاغذى برگردانند و در نهایت، فقط با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بود که بحران 
به پایان رسید. خاطره ى پول کاغذى آن قدر براى مردم فرانسه بد بود که حتى ناپلئون بناپارت هم پس از به قدرت رسیدن، اجازه استفاده از 
آن را نداد. همزمان با حباب مى سى سى پى در فرانسه، انگستان نیز دچارى نوعى حباب اقتصادى مشابه، بنام حباب(South Sea Bubble) شد. 
که در این قسمت به آن نمى پردازیم، اما شاید بعدها، یک اپیزود کامل را به حباب اقتصادى اختصاص دادم. جان لا کمى بعد، در سال 1729 

در ونیز و در فقر درگذشت.
بنابراین همین پول کاغذى که ما در حال حاضر از آن استفاده مى کنیم، اوایل با شکست هاى بزرگى روربرو بوده است. اما نکته طرح 
جان لا و حباب مى سى سى پى این است که به عقیده نظریه پردازان اقتصادى، شکست طرح جان لا نه به خاطر مفهوم و کانسپت پول کاغذى، 
که بخاطر نحوه اجراى آن بود. درواقع طرح جان لا نقش بسیار مهمى در روند تکامل پول داشت. بزرگ ترین نکته این طرح، این بود که پول، 
بخودى خود ارزش ندارد و فقط واسطه ایست براى مبادله کالاها، و نه خود کالایى با ارزش. تا بدینجا، روند تکامل پول را تا رسیدن به پول 
کاغذى بررسى کردیم. اما فارغ از اینکه پول کاغذى خوب است یا بد، به بررسى موضوعى مى پردازیم که مسبب شکست طرح جان لا بود. به 
ندرت اتفاق مى افتد که ایده اى انقلابى مطرح شود و همان ابتدا همه موافق آن باشند. معمولا مدتى بر روى آن بحث و تبادل نظر میشود، جوانب 
و پیامدهاى آن سنجیده مى شود. در ابعاد کوچک تر مورد آزمایش قرار میگید و سپس، طى فرایندى فراگیر شده و انقلابى بوجود مى آورد. پول 
کاغذى نیز، مستثنى ازین نبود. هنگام چاپ پول کاغذى براى اولین بار، سوالاتى چون چه کسى باید این پول را چاپ کند، چه مقدار پول چاپ 
شود، حد چاپ پول چقدر باید باشد و قوانین مرتبط با آن چگونه باید باشد پیش مى آید. شاید جواب این سوال ها الان براى ما ساده باشد 
چون قدرت مرکزى چاپ پول را کنترل میکند. اما فراموش نکنیم که در آن زمان چاپ پول توسط سیستم مرکزى قدرت و بدستور او و از بالا 
به پایین نبود. بلکه این رسید هاى بانک ها بانک ها بودند که براى اولین بار، نقشى مانند پول کاغذى را بین مردم بازى کردند و مدتى بعد از 
رواج این رسید ها نزد مردم، هر بانک رسید خودش را چاپ مى کرد که با رسید بانک دیگر متفاوت بود. براى درك بهتر این آشفتگى، در نظر 
بگیرید فردى که در کشور خود او 50 بانک و 50 مدل رسید وجود داشت، مى خواست به کشور دیگرى برود. در آن کشور نیز هر بانکى رسید 

خودش را داشت و حدس بزنید سردرگمى افراد براى مبادله رسید ها و خرید کالا با آن چگونه بوده.
این سناریو را در نظر بگیرید؛ فرض کنید شما ده تا سکه طلا در بانک شهر خود سپرده میکردید و در مقابل آن به همان اندازه رسید 
بانکى دریافت میکردید. حال فرض کنید که شما به شهر دیگرى سفر کرده و براى صرف غذا به رستوران مى روید، ولى وقتى پول غذا را با 
رسید هاى شهر خودتان به صاحب رستوران مى پردازید، صاحب رستوران پول را از شما قبول نمیکند چون آن را نمى شناسد یا در بهترین 
حالت از کشوى میزش نقشه اى را در مى آورد که وضعیت بانک هاى مختلف را در نقشه به او نشان میدهد. سپس متوجه میشود که بانک شما 
خیلى از شهر او دور است در نتیجه مسافت زیادى را باید طى کند تا رسید شما را نقد کند و به شما میگوید که این همه رفت و آمد براى من 
صرف نمیکند و هرینه ى زیادى هم براى من دارد و من فقط این پول را، در صورتى قبول مى کنم که مقدارى از وجه نوشته شده ى روى آن 
کسر کنیم. یعنى اگر رسید شما اندازه 10 سکه طلا قدرت خرید داشت، به عنوان مثال، 20٪ از ارزش آن کم مى کرد. هنوز شما این موضوع 
را نپذیرفته اند که صاحب رستوران با مراجعه به نقشه ى بانک ها میگوید که طبق این چارت، بانک شما فقط یک شعبه دارد در نتیجه ریسک 
ورشکستى آن بیشتر است. به همین دلیل 30٪ دیگر هم از آن کم میکند. اینجاست که شما میبینید پول بانک شما در کشور دیگرى در واقع 

فقط 50 درصد از ارزش اسمى خود را داراست.
براى همین نیاز مبرمى وجود داشت که هر کشور یک سیستم واحد پولى داشته باشد که مورد قبول مردم باشد. ولى این پروسه باید 
به صورت طبیعى رشد میکرد و نه بصورت دستورى و در حقیقت هم همینطورشد. البته تا اینجا یک قطعه ى گمشده ى پازل وجود داشت که 

بانک مرکزى بود.

بانک مرکزی
اولین بانک هاى مرکزى در آمستردام در سال 1609 و سوئد در سال 1668 تاسیس شدند. اما بانکى که تحول عظیمى در نظام اقتصادى 

بوجود آورد و در واقع پایه بانک هاى مرکزى کنونى بود Bank of England بود که در سال 1694 در انگلستان شروع به کار کرد.
جنگ هاى مستعمراتى قرن هاى هفدهم و هجدهم براى کشور هاى درگیر در آن ها بسیار پرهزینه بود. توسعه مستعمرات نیاز به فرستادن 
ناوگان جنگى به نقاط بسیار دور داشت که هزینه هاى پشتیبانى و لجستیکى زیادى نیز دربرداشت. هزینه هایى که اکثر کشورهاى درگیر جنگ 
را به مرز ورشکستگى اقتصادى رساند. از جمله انگلستان که از فرانسه شکست خورده بود و نیاز مبرم به پول داشت اما هیچ کشور خارجى 
 Bank of England حاضر به قرص دادن به انگلیس نشد. براساس ایده اى جدید، نیاز به بانکى بود که مشکل بدهى هاى دولت را حل کند و
تاسیس شد. این موضوع که امور مالى مالى و بانکى دولت با بانک مرکزى انجام میشد باعث اعتبار بیشتر بانک نزد مردم بود. بطوریکه مردم 
براى یک اسکناس یک پوندى، مبلغ بیشترى، مثلا 1,1 یا 1,2 پوند مى پرداختند فقط به این علت که قابل اعتماد بود و نزد مردم فراگیر شده 
بود. اما این رسید بانکى جدید تا سال 1844، حدود 150 سال بعد، پول رسمى کشور نشد. در آن سال، قانونى وضع شد که براساس آن هیچ 
بانک دیگرى حق چاپ پول نداشت. از آن به بعد، هر بانکى هم که خریدارى مى شد رسید هایش از گردش خارج مى شدند، بطوریکه پس از 
مدتى فقط رسید هاى بانک مرکزى باقى ماند. با این وجود، تا سال 1921، بعضى بانک ها پول هاى مخصوص به خود چاپ مى کردند. هنوز هم 
بانک هایى در اسکاتلند و ایرلند هستند که از حق تاریخى خود براى چاپ پول استفاده مى کنند. در آمریکا، حتى تا سال 1935، بانک ها یى 
بودند که پول مخصوص به خود را چاپ میکردند. در حقیقت سیستم مالى اى که ما میشناسیم که هر کشور واحد پول خاص خود را دارد، 
کمتر از صد سال عمر دارد. اما نداشتن واحد پولى ثابت، تنها مشکلى نبود که سیستم جدید سعى در حل آن داشت. مشکل دیگر ورشکستگى 
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بانک ها بود. با پیدایش بانک نوت ها یا همان پول کاغذى، سیستم Fractional Reserve Banking یا سیستم سپرده قانونى که به بانک اجازه 
میداد بیشتر از مقدارى که پول ذخیره داشت، وام دهد، مى توانست بشدت کارآمد شود. ایده این بود که اگر اعتماد مردم به بانک خدشه دار 
نشود، مردم هیچ وقت همه با هم پول خود را از بانک بیرون نمى کشند. همان طور که در قسمت قبل با ذکر مثال توضیح دادم که چگونه این 
سیستم مى تواند پول خلق کند و 100 واحد پولى را به 1000 واحد پولى برساند. این روش فوق العاده میتوانست با توزیع و عرضه پول بیشتر از 
میزان پول ذخیره در بانک، نیازهاى یک اقتصاد درحال رشد را پاسخگو باشد و اصلى ترین و قدیمى تربن مشکل اقتصاد را حل کند. اما مشکلى 
وجود داشت؛ همان طور که اشاره شد این نظریه براین بنا شده بود که مردم هیچوقت همه با هم پول خود را از بانک بیرون نمیآورند. اما اگر 
چنین اتفاقى مى افتاد چون بانک فقط تا یک حد مشخص شده (fraction) از پول هاى مشتریانش را در بانک نگه میدارد و بقیه را وام اعطا 
میکند، هم بانک ورشکسته میشد و هم به تبع آن مردم. اگر در ابعاد بزرگ این اتفاق مى افتاد، مردم دیگر پول خود را به بانک نمى آوردند و 
در خانه خود نگه مى داشتند. در واقع پول بلوکه میشد و از چرخه ى اقتصاد، بیرون کشیده مى شد و جاى این که در فعالیتهاى مولد اقتصادى 
سرمایه گذارى شود، زیر بالش ها و در طاقچه هاى منازل مردم میماند و این مخالف رشد اقتصادى بود. چنین اتفاقى در قرن 19 در انگلستان 
افتاد، اما بانک مرکزى تاحدى این مشکل را حل کرد. از آن زمان به بعد، اگر بانکى ورشکسته میشد، بانک مرکزى بدهى هاى آن را پرداخت 
میکرد و با این کار اعتماد مردم به بانک ها به طور کلى از بین نمى رفت. امروزه بانک مرکزى هر کشور به جز موارد ذکر شده، وظایف دیگرى 
نیز دارد. درحال حاضر بانک مرکزى بانکى ست که وابسته به حکومت است و تا زمانى که نظام سیاسى کشورى تغییر نکند، امکان ورشکستگى 
بانک مرکزى وجود ندارد و این موضوع، قدرت زیادى به بانک مرکزى میدهد. امروزه، بانک  مرکزى هر کشور علاوه بر تضمین پول مردم در 

بانک ها، وظایف دیگرى نیز دارد، اما قبل از اینکه به آن وظایف بپردازیم، داستان روند تکامل پول را به پایان برسانیم.

Gold Standard پشتوانه طلایی پول
در اواسط قرن نوزدهم و پس از انقلاب صنعتى، معاملات تجارى در تمام دنیا و به تبع آن نیاز به مبادله پول، بشدت افزایش یافته بود. 
در زمان هاى بسیار دور و در دوران استفاده از پول-کالاهایى مانند طلا و نقره، اگر بازرگانى به کشور دیگرى سفر میکرد و در آنجا کالایى 
میخرید، مبلغ آن را با طلا و نقره میپرداخت که در همه جاى دنیا ارزشمند بود و میزان خلوص و وزن آن قابل اندازه گیرى. اما پس از خلق 
پول کاغذى، اگر تاجرى به کشور دیگرى میرفت و کالا میخرید و پول کشور خود را به فروشنده میپرداخت، فروشنده نمیدانست که هربرگ 
این پول کاغذى، برابر با ارزش چه میزان از پول کشور اوست و اینکه چقدر معتبر است. در پاسخ به این مشکلات، کشور ها بتدریج سیستم 
gold standard را پذیرفتند. طبق این سیستم، دولت ها به میزان ذخایر طلاى خود پول چاپ میکردند و هر دولتى که ذخایر طلاى بیشترى 
داشت، میتوانست پول بیشترى چاپ کند. این سیستم تضمین میکرد. این سیستم تضمین میکرد که دولت به هر میزانى که افراد ارز آن کشور 

رابه بانک ها ببرند، در صورت درخواست فرد، به همان میزان طلا باز میگرداند. بدینگونه مشکلات معاملات بین المللى از میان برداشته شد.
به عنوان مثال،در آمریکا ، به ازاى هر اونس طلا، بیست دلار پول چاپ میشد و اگر شخصى 20 دلار پول به یکى از بانکهاى آمریکا 
میبرد، مى توانست یک اونس طلا بگیرد و در انگلستان به ازاى هر یک اونس طلا، 2 پوند. پس چون در یک طرف هردو معامله یک فاکتور 
مشترك، اونس طلا، بود به راحتى میشد ارزش هر دلار در مقابل پوند را با یک معادله ریاضى ساده پیدا کرد که به آن Exchange Rate یا 

نرخ مبادله میگویند.
با اینکه تعداد کشورهاى پیروى کننده از استانداردgold standard به سرعت بیشتر میشد، اما وفادارى به این سیستم همیشه قطعى و 
دائمى نبود. به دلیل هزینه هاى زیاد جنگهاى زیاد قرن نوزدهم ، گاهى میزان پول چاپ شده از ارزش ذخایر طلا بیشتر میشد. اما به عنوان 
مثال، در انگلستان، بعد از جنگ کشور با ممنوع کردن چاپ پول و افزایش ذخایر طلا، تفاوت ایجاد شده در میزان ذخایر طلا و مقدار پول چاپ 
شده را بلافاصله از بین یرد. با وجود اینکه گاهى ارزش طلا به علل مختلف ، مثلا کشف طلا در کالیفرنیا در سال 1849 به دنبال شدت گرفتن 

تب طلا، تحت الشعاع قرار میگرفت، اما همچنان gold standard موفق و مورد قبول بود تا اینکه جنگ جهانى اول شروع شد.
جنگ جهانى اول باعث شد کشور ها یکى پس از دیگرى Gold Standard را رها کرده و بیشتر از ذخایر طلاى خود پول چاپ کنند که 
علت آن هزینه هاى زیاد تدارکات و تسلیحات جنگ بود. همزمان سرعت تجارت زیاد شد. در این زمان صادرات آمریکا به اروپا بیشتر از باقى 
کشور ها بود و خرید اروپاییان بیشتر از ذخایر طلاى آنها انجام مى شد. درنتیجه ى این افزایش پول بى پشتوانه، تورم افزایش پیدا کرد و بعد 
 Gold از اینکه جنگ به پایان رسید، کسرى ذخایر طلاى کشورها  در برابر پول چاپ شده بقدرى زیاد بود که عملا امکان بازگشت به سیستم

Standard نبود.
بعضى کشور ها مانند آلمان به خاطر غرامت هایى که باید پرداخت مى کردند، به نقطه ابرتورم رسیدند و چون دیگر ذخیره طلایى هم 
نداشتند، زمین را پشتوانه پول قرار دادند. یا انگلستان که براى بازگشت به Gold standard تلاش زیادى کرد و حتى از مردم درخواست کرد 
که بخاطر وطن پرستى، مدتى درخواست براى طلایى که پشتوانه پول بود نکنند. اما باشروع دوران رکود بزرگ آمریکا در سال 1929، انگلستان 
نیز دوام نیاورد. Gold standard حتى باعث مى شد که دولت آمریکا در واکنش هایى که باید به بازار نشان میداد، ازادى عمل چندانى نداشته 
باشد. درواقع gold standard در آن شرایط پاسخگو نبود و کشورها مجبور به رها کردن این سیستم شدند. هنگامى که قیمت طلا در آمریکا 
به سرعت در حال افزایش بود، مردم براى دریافت طلا در مقابل دلار به بانک ها هجوم آوردند. همین عامل باعث مى شد بانک ها یکى پس از 
دیگرى به ورشکستگى برسند. مردم شروع به جمع آورى طلا در خانه هاى خود کردند چون دیگر به سیستم مالى اعتمادى نداشتند. از سوى 
دیگر Federal Reserve یا بانک مرکزى آمریکا براى تشویق مردم به نگه داشتن پول خود در بانک، بهره ى بانکى را افزایش مى داد. همین کار 
باعث شده بود که تجارت هزینه بیشترى داشته باشد و رکود افزایش یابد. شرکت ها به ورشکستگى مى رسیدند و مردم بیشترى هرروز کار خود 
را از دست مى دادند. سوم مارچ 1933 رییس جمهور وقت آمریکا براى جلوگیرى از ورشکستگى بیشتر، بانک ها را موقتا تعطیل کرد. همان 
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 Federal Reserve اتفاقى که در زمان جان لا در فرانسه افتاده بود. چند روز بعد و پس از شروع به کار دوباره، بانکها همه ى ذخایر طلا را به
انتقال دادند که دیگر کسى براى دریافت طلا در مقابل پول به بانک مراجعه نکند. از سوى دیگر خروج طلا از کشور ممنوع شد. یک ماه بعد 
Federal Reserve به آمریکایى ها دستور داد طلاى خود را به بانک آورده و در مقابل آن دلار بگیرند. به کشور هاى دیگرى هم که دلار آمریکا 
داشتند، گفته شد که موقتا درخواست طلا در مقابل دلار نکنند. در این زمان ذخایر طلاى آمریکا بیش از هر کشور دیگرى بود. یک سال بعد، 
دولت آمریکا داشتن طلا بدون داشتن مجوز را جرم اعلام کرد. این اقدامات باعث شد که دولت بدهى خود را به دلار، ونه طلا، پرداخت کند. 
قانون جدید به بانک مرکزى آمریکا اجازه مى داد که ارزش دلار را 40٪ پایین بیاورد. اما چگونه؟ حدود 100 سال بود که هر اونس طلا برابر با 
بیست دلار و هفت سنت بود. اما به دستور دولت، قیمت هر اونس طلا 35 دلار اعلام شد. در نتیجه ارزش ذخایر طلاى دولت از 4 میلیارد دلار 
به 7 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در مورد رکود بزرگ آمریکا و عوامل بوجود آوردنده آن پادکست «دموکراسى» توضیحات بسیار جامعى 

داده که شنیدن ان را به دوستان پیشنهاد میکنم.

Bretton Wood
درست پس از به پایان رسیدن دوران رکود بزرگ، جنگ جهانى دوم شروع شد. پر هزینه ترین جنگ تاریخ بشر. در این جنگ دوباره 
میزان صادرات آمریکا به اروپا به شدت افزایش پیدا کرد و کشورهاى دیگر با بدهیهاى سنگین مواجه شدند. درواقع دلیل اصلى تبدیل آمریکا 
به ابرقدرت اقتصادى فعلى، آنهم با فاصله ى زیاد با بقیه کشورها، جنگ جهانى دوم است. ولى دنیا از جنگ جهانى اول درس گرفته بود. اواخر 
جنگ دوم جهانى و در سال 1944 ، 730 نفر به نمایندگى از 44 کشور دنیا در Bretton Wood آمریکا دور هم جمع شدند تا نظام مالى جدیدى 

براى اقتصاد جهان وضع کنند. سیستم مالى جدید، با توجه به نام محل برگذارى آن، Bretton Wood نام گرفت.
موضوع این بود که انگلستان بعلت دو جنگ بزرگ جهانى، مبلغ هنگفتى به آمریکا بدهکار بود. از طرف دیگر انگلستان خود از فرانسه 
طلبکار بود. فرانسه هم که بعد از جنگ دیگر پولى نداشت. پس تنها راه فرانسه دریافت غرامت جنگ از آلمان بود. بدهکارى هاى کشورها به 
یکدیگر و موضوع پرداخت غرامت هاى جنگى، وضعیت نا بسامانى را بوجود آورده بود. در نتیجه در این مجمع قرار شد تخفیفاتى در پرداخت 
غرامت ها اعمال شود. همان طور که گفته شد بعلت وقوع جنگ جهانى اول و دوم، ذخایر طلاى بیشتر کشور هاى دنیا خالى شده بود و آنها 
مجبور به چاپ پول، بیشتر از ارزش ذخایر طلاى خود، شده بودند. از طرف دیگر آمریکا بیشترین ذخایر طلاى تاریخ خود و جهان را داشت 
که دلیل آن خریدهایى بود که در طول جنگ جهانى کشورها از آمریکا کرده بودند. به نوعى آمریکا هنوز از سیستم Gold Standard تبعیت 
مى کرد در حالى که بقیه کشورها بعلت اتمام ذخایر طلا مجبور به رها کردن آن شده بودند. اینجا بود که ارز هاى دیگر به دلار آمریکا Peg شدند. 
بدین معنى که چون ارزش دلار آمریکا از پشتوانه طلاى این کشور بود، بقیه کشورها که خود ذخیره طلا نداشتند، دلار آمریکا را پشتوانه پول 
خود تعیین کردند. به عنوان مثال اگر هر اونس طلا 35 دلار بود و 100 کرون هم 35 دلار یا یک اونس طلا مى شد و چون کشورهاى دیگر، 
طلایى براى استفاده به عنوان پشتیبان چاپ پول نداشتند، دلار آمریکا را بعنوان پشتوانه پول خود در خزانه ذخیره کردند و دلار به بزرگترین 

سپردهى دنیا تبدیل شد.

Gold Standard پایان سیستم پشتوانه طلایی
بعد از جنگ و زمانى که اقتصاد کشورهاى دیگر بتدریج بهبود پیدا مى کرد، ارزش دلار روز به روز بیشتر میشد. در سال 1960 آمریکا 
حدود 19,4 میلیارد دلار ارزش طلایى در ذخایرش داشت و این میزان از 18,7 میلیارد دلار بدهى خارجى این کشور بیشتر بود و مشکلى 
هم وجود نداشت. اما اقتصاد آمریکا در حال رشد بود. مردم آمریکا شروع به خرید وسایل وارداتى خارجى کرده بودند و پول آن ها را به دلار 
مى پرداختند. کم کم این موازنه ى پشتوانه پولى دلار ، به سمت کسرى تغییر جهت مى داد. این کسرى کشورهاى دیگر را نگران این موضوع 
بزرگترین  از  به یکى  از طرف دیگر روسیه  باشد.  نداشته  براى پوشش دادن دلارهایش  را  آمریکا ممکن است پشتوانه طلایى لازم  کرد که 
تولیدکنندگان نفت تبدیل شده بود که پول نفت خود را به دلار و در بانک هاى اروپا نگه مى داشت. شرایط به گونه اى شده بود که درسال 1970، 
ذخایر واقعى آمریکا 14,5 میلیارد دلار طلا بود در صورتى که ارزش دلار هاى خارج از آمریکا 45,7 میلیارد دلار بود. همچنین آمریکا به علت 
جنگ هاى متعددى که در این مدت درگیر آن بود، مثل جنگ سرد و جنگ کره و ویتنام، دچار رکود تورمى شده بود و اقتصاد امریکا متزلزل 
شده بود. مجموعه ى این عوامل باعث شد که کشور ها یکى پس از دیگرى، درخواست کردند در مقابل دلارهاى موجود در خزانه خود از آمریکا 
طلا دریافت کنند. نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا که امکان این تبدیل را نداشت، از این کار سرباز زد. براى حل مشکل، ابتدا امریکا دوباره 
 gold standard ارزش دلار را به 42 دلار به ازاى هر اونس پایین آورد. اما این کار تاثیرى نداشت. پس در سال 1971 آمریکا مجبور شد سیستم
را کنار بگذارد. البته اعلام رسمى پایان این سیستم در دنیا، در سال 1976 اتفاق افتاد. در همان زمان بود که ارزش طلا به 120 دلار در هر 
اونس افزایش یافت. با اینکه این موضوع، شوك بزرگى براى دنیا بود، اما کشور هاى دیگر ارتباط خود را با دلار قطع نکردند، چون به هر حال 
آمریکا هنوز بزرگترین اقتصاد دنیا بود. بدینگونه که همه ى ارز ها ارزش خود را از دلار میگرفتند ولى دلار ارزش خود را از طلا نمى گرفت. از 

آن تاریخ به بعد، بانک مرکزى آمریکا بود که بر اساس رشد اقتصادى، تصمیم مى گرفت چه قدر دلار چاپ شود.
پول ازآن به بعد، پشتوانه اى نداشت(Fiat Money) و درواقع Federal reserve با سنجش شاخص هاى بازار، میزان چاپ پول را کنترل 

مى کند.
بعد از پایان استفاده از سیستم Gold Standard کشورهاى زیادى به چاپ پول روى آوردند و طبیعتاً سرعت تورم هم بیشتر شد. با این 
 Gold Stadard وجود، تحقیقات نشان دهنده رشد اقتصادى براى بیشتر کشورها بوده است. هرچند به صورت یک اصل کلى، تورم از زمانى که
قطع شده با شدت بیشترى افزایش پیدا کرده است. بدینگونه بود که بعد از چند هزار سال، بشر توانست پول را به عنوان یک ایده به جاى 
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یک شئ یا کالا بپذیرد، پولى که امروزه پشتوانه کالایى خاصى ندارد. اما هنوز هم در هنگام رکود اقتصادى و یا تورم شدید، مردم به طلا روى 
مى آورند. بطوریکه امروزه ارزش طلا به 1200 دلار به ازاى هر اونس رسیده است.

این بود نگاهى اجمالى به روند و تاریخ تکامل پول.
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